
  درختیغزل برا
 سياوش کسرايی 

 

   درختی ایيتو قامت بلند تمنا
  همواره خفته است در آغوشت آسمان

   درختی ايیبالا
  هاربدستت پر از ستاره و جانت پر از 

   درختی ايیبايز
   آنندی در هم تو لانه میها  آه بادها در برگیوقت
   آنندیتو را شانه م فام  سبزیسوي آه بادها گیوقت
   درختی ايیغاغو
   باران گشوده استی آه چنگ وحشیوقت

  در بزم سرد او
   درختی ايین خوش آواياگر غميخن

   تویر پايدر ز
   آه چشمشانیشب است و شب زدگان نجايا

  ده استي ندیصبح
 آجا د رايتو روز را آجا خورش

   درختی ايیده غرق تماشايدر دشت د
  انين هراز رشته تو با جان خاآوچ
  ی آنیوند ميپ

  پروا مكن ز رعد
   درختی ايیپروا مكن ز برق آه بر جا 

   درختی ايیگانه و تنهاين ي ايید ما با مايده آه همچون امي رمیسر برآش ا
  
 


